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اجبار درونی

پیام حیدرقزوینی: محمدعلی جمال زاده امروز بیش از هر چیز با مجموعه داستان 
«یکی بود یکی نبود» به یاد آورده می شــود؛ اما او که عمری طولانی داشــت و 
سال های زیادی از زندگی اش را در اروپا سپری کرد، فعالیت های متعددی داشت 
که کم وبیش مغفول مانده اســت. او فرزند ســیدجمال الدین واعظ اصفهانی، از 
مبــارزان و رهبران انقلاب مشــروطه بود که اندکی پیش از قتل پدرش در ســال 
۱۲۸۶ در زندان بروجرد به دست عمال محمدعلی شاه، برای تحصیلات به لبنان 
فرســتاده شد و اندکی بعد، به اروپا رفت. در شهر دیژون فرانسه در رشته حقوق 
تحصیل کرد و با شــروع فعالیت های کمیته ملیون ایرانی در برلین، کمی پس از 
جنگ جهانی اول به برلین رفت. یک  وجه زندگی جمال زاده با نهضت مشروطه 
پیوند خورده و وجه دیگر فعالیت او، آثارش به عنوان داســتان نویس اســت که 
شــاخص ترین آنها همان اولین اثرش یعنی «یکی بود یکی نبود» است که از آن 
به عنوان ســرآغاز داستان نویسی مدرن در ایران یاد می شود. اثری که در آغاز قرن 

منتشر شد و تأثیری مهم بر جای گذاشت.
اگرچــه بیشــتر عمر جمال زاده در اروپا ســپری شــد؛ اما آن طور که حســن 
میرعابدینی نوشــته، «روحش در اصفهان عصر مشروطه ســیر می کرد». حاتم 
قادری نیــز در مقاله ای با عنوان «جمال زاده؛ خاطــره، حکایت در پردیس ژنو»، 
می گویــد که اهمیت جمال زاده در تاریخ معاصر ایران برخاســته از دو وضعیت 
اســت: وضعیت نخست، زندگی جمال زاده در متن انقلاب مشروطه و چند سال 
پس از آن و داشــتن پدری سرشــناس مانند ســید جمال الدین واعظ اصفهانی و 

وضعیت دوم، نویسندگی جمال زاده».
امــا نکتــه درخورتوجه این اســت که پدر جمــال زاده کتابی بــه همراه دو 
مشــروطه خواه دیگر نوشــته بود که این نیز از نظر ادبی درخورتوجه است. پدر 
جمــال زاده، ســیدجمال الدین واعظ اصفهانی، در خانــواده روحانی بانفوذی در 
اصفهــان به دنیا آمــد. عمویش صدر اصفهانی در نجــف مجتهد بود و یکی از 

مراجع تقلید شیعیان ایران محسوب می شد. واعظ در نوجوانی پدرش را از دست 
داد و تا چهارده سالگی در کارگاه عموی خود در تهران بافندگی کرد. همین اتفاق 
او را با مشقت های زندگی پیشه وران و کارگران آشنا کرد؛ اگرچه خودش از طبقه 
متوســط بود. او در اصفهان به محفل ملک المتکلمین و دیگر خطبای بابی ازلی 
پیوست و یکی از واعظان مشهور اصفهان شد. او به همراه مجدالاسلام کرمانی 
و ملک المتکلمین انجمن ترقی را در اصفهان تشــکیل دادند و مقاله هایی برای 
نشریه های فارسی خارج از کشور فرستادند و در سال ۱۸۹۷ مدرسه جدیدی هم 
تأسیس کردند. از اقدامات آنها یکی هم نوشتن کتاب «رؤیای صادقه» بود که آن 
را با نام مســتعار منتشر کردند. ژانت آفاری در «انقلاب مشروطه ایران» می گوید 
کــه این کتاب در کنار ویژگی های مختلفش، اثری ادبی هم هســت که با روایتی 
طنزآمیز و به زبان محاوره نوشــته شــده اســت و در آن گویش اصفهانی به کار 
رفته است. آفاری معتقد است که این کتاب پیشگام یک نوع ادبیات جدید بود که 
بعدا در انقلاب مشروطه و به خصوص با نوشته های علی اکبر دهخدا رواج یافت.
جمــال زاده اغلب با داســتان های مجموعه «یکی بود یکی نبود» شــناخته 
می شــود؛ اما آن طور که قادری می گوید، نویســندگی جمــال زاده را می توان به 
دو دوره تقســیم کرد. دوره اول که شــامل برخی مقالات سیاسی جمال زاده در 
پژوهش های تاریخی-سیاســی اســت و دوره دوم که دوره داستان نویسی است 
که اندکی پیش از نوشــتن «فارسی شکر است» در روزنامه «کاوه» آغاز می شود. 
جمال زاده تا پایان عمر در همین مسیر دوم قرار داشت. او خود در شرح حالی که 
نوشــته است، می گوید تشــویق های میرزا محمدخان قزوینی در ادامه این مسیر 
بســیار تأثیرگذار بوده اســت؛ اما در کار جمال زاده وقفه ای وجود دارد که قادری 
درباره آن نوشــته: «... تقریبا به مدت پانزده، شانزده سال فعالیت چشمگیری در 
عرصه داستان نویسی از خود نشان نداد. این ایام که مصادف با اوج گیری رضاخان 
در سال های ۱۶-۱۳۱۵ ه.ش است، شــاید زمان لازم برای استحاله کامل رسالت 

سیاســی-انقلابی به رسالت ناسیونالیســم فرهنگی متکی بر داستان (حکایت) 
باشــد. باید موجی فروکش می کرد تا موج دیگری ســربردارد. وضعیت ایران در 

زمان حکومت رضاخان در این انتقال امواج مؤثر بود».
در بررســی کارنامه ادبی جمال زاده، هر چقدر به «یکی بود یکی نبود» توجه 
شــده، بــه آثار بعدی او کمتر پرداخته شــده اســت. واقعیت این اســت که اگر 
جمال زاده در کارنامه اش تنها همین مجموعه داســتان را هم نوشته بود، کافی 
بود تا در تاریخ ادبیات ایران جاودانه شــود؛ اما او آثار دیگری هم دارد که یا کمتر  

دیده شده اند یا همگی در زیر سایه «یکی بود یکی نبود» مانده اند.
در نوشتن داســتان کوتاه نیز فضل تقدم با محمدعلی جمال زاده است که با 
به کار بردن نحوه مکالمه طبقات اجتماعی در زبان عهد مشروطه تغییر به وجود 
آورد. جمال زاده با انتشــار مجموعه داستان «یکی بود یکی نبود»، گامی مهم در 
این زمینه برداشــت. «یکی بود یکی نبود»، دیباچه ای به قلم جمال زاده دارد که 
در تاریخ معاصر ادبیات ما اهمیت زیادی دارد و از آن با عنوان مانیفست ادبی یاد 
می کنند که پایه های تجدد ادبی و ضرورت توجه به انواع تازه ادبی در آن مطرح 
شده است. جمال زاده در دیباچه اش می گوید که باید ادبیات را به میان توده های 
مردم برد و از نویســندگان می خواهد زبان رایج و معمولی مردم کوچه و بازار را 
وارد اثر ادبی کنند. دیباچه جمال زاده، نشــانه ای است آشکار از تغییر زمانه و به  

رسمیت  شناخته شدن مردم و توجه به دموکراسی ادبی.
داریوش آشــوری در «بازاندیشی زبان فارسی»، به اهمیت دیباچه «یکی بود 
یکی نبود» اشاره می کند و آن را فراخوانی علیه استبداد ادبی می داند: «دیباچه 
یکی بود یکی نبود در روزگار خود یک مانیفســت زبانــی بود که اهل قلم را به 
سرکشــی در برابر اســتبداد ادبی فرامی خواند. چنانچه می گوید، همان جوهر 
استبداد سیاسی ایرانی، که مشهور جهان است، در ماده ادبیات نیز دیده می شود. 
راه رهایی از اســتبداد ادبی را نیز روی آوردن به زبان ساده گفتاری می داند». در 
آثار این دوره به خوبی می توان نبض زمانه را دریافت. جامعه ای که از یک  ســو 
با مشــروطه روبه روی استبداد سیاسی ایســتاده بود، در ادبیات هم همین مسیر 
را طــی می کرد. ادبیات سیاســی این دوره با روی آورن به مــردم عادی و توجه 
بــه آنها، زبانــش  را نیز به زبان مردم نزدیک کرد و به قول آشــوری این خدمتی 
است که ادبیات سیاســی آن دوره کرده است: «درهم شکستن زبان سنگواره ای 
نثر سنتی و روی آوردن به زبان زنده و زیسته، یعنی زبان گفتار، خدمتی است که 
داستان نویســی جدید و تا حدودی ادبیات سیاسی به ما کرده است. و این ناگزیر 
بود؛ زیرا ادبیاتی که می خواســت آینه زندگی همه مردم باشد، نمی توانست جز 
با زبان زندگی مقصود خود را بیان دارد... نثر ساده شــده فارسی و نزدیک شده به 
زبــان گفتار یا عین آن، همه امکانات خود را کمابیش در آثار نویســندگان به بار 
آورده اســت». تلاش جمال زاده برای استفاده از زبان گفتاری اگرچه کامل نبود؛ 
امــا اولین قدم بــود و از این نظر اهمیت زیادی دارد. امیــد طبیب زاده در کتاب 
«مبانی و دستور خط فارسی شکســته»، به «تجربه جدید» جمال زاده پرداخته 
و می گوید پس از او گام بعدی به ســرعت از ســوی هدایت و چوبک برداشــته 
شــد. طبیب زاده در بررســی اش، به توصیفی که جان اندرو بویل، شرق شــناس 
انگلیســی، از شکسته نویسی به دســت داده، توجه کرده و آن را از زمره اولین و 
دقیق ترین توصیف هایی دانســته که درباره شکسته نویسی در زبان فارسی ارائه 
شده است. بویل در بخشی از کارش نوشته: «سیدعلی جمال زاده حدود ۳۰ سال 
پیش با انتشــار مجموعه داستان های کوتاه و معروفش با عنوان یکی بود یکی 
نبود، نخستین تیر را در نبرد میان سنت و تجدد شلیک کرد. او در این کتاب برای 
اولین بار از مجموعه ای از لغات و عباراتی در ادبیات فارســی استفاده کرد که از 
یک ســو در هیچ یک از لغت نامه های فارسی ثبت نشــده بود و ادبا با احتیاط از 
آنها احتراز می کردند و از سوی دیگر تمام طبقات مردم در صحبت های روزمره 
خــود به فراوانی از آنها اســتفاده می کردند. جمال زاده به همین قانع بود که بر 
غنــای لغات زبان ادبــی بیفزاید؛ اما گام دوم را که بســیار بحث برانگیز تر از گام 
نخست بود، مردانی مانند صادق هدایت و مریدش صادق چوبک برداشتند: آنان 
شخصیت های خیالی داستان های خود را وامی داشتند که تا حد امکان از تلفظ 

و قواعد دستوری واقعی زبان گفتاری استفاده کنند».

شــرق: توماس برنهارد از مهم ترین نویســندگان ادبیات آلمانی زبان اســت که در سال 
۱۹۳۱ در اتریش به دنیا آمد و در ســال ۱۹۸۹ از دنیا رفت. «مقلد صدا» عنوان مجموعه 
داســتانکی از او اســت که به تازگی با ترجمه ناصر غیاثی در نشــر نو منتشر شده است. 
آن طــور کــه در توضیحات خود کتــاب آمده، ابتدا قــرار بوده این مجموعه داســتانک 
«محتمل- نامحتمل» نامیده شــود که می توان آن را توصیف دقیق صد و اندی داستانک 

«مقلد صدا» دانست که درون مایه اصلی آنها مرگ است با طنز.
مکان اغلب داســتان های این مجموعه شــهرهایی است در اتریش که مورد نیش و 
کنایه های برنهارد قرار می گیرد؛ اما او تنها به اتریش بسنده نمی کند و مکان برخی دیگر 
از این داســتانک ها را در دیگر کشورها و از جمله ایران برمی گزیند. جمله های طولانی و 

پیچ درپیچ از دیگر ویژگی های داستانک های این کتاب است.
توماس برنهارد از نویســندگان شناخته شده قرن بیستم آلمانی زبان به  شمار می رود. 
او از برجسته ترین نویسندگان آلمانی زبان بعد از جنگ و از تحسین شده ترین نویسنده های 
نسل خود است. توماس برنهارد فرزند ازدواجی غیرقانونی بود و کودکی و جوانی سختی 

را پشت سر گذاشت. مادرش که از او بیزار بود، رهایش کرد و بیماری چند بار او را تا پای 
مرگ برد و در آخر پدربزرگش که بســیار دوستش می داشت، به دلیل تشخیص نادرست 
پزشــکان مرد. همین پدربزرگ بود که برنهارد را با موســیقی، ادبیات و متفکرانی مانند 
شوپنهاور، پاســکال و کانت آشنا کرد. توماس جوان نخست در زمینه موسیقی تحصیل 
می کرد؛ اما وضعیت جسمانی نامناسبش او را از ادامه این کار بازداشت. توماس برنهارد 
در اوایــل دهه پنجــاه به کار روزنامه نگاری پرداخت تا اینکه در ســال ۱۹۵۷ با انتشــار 
اولین دفتر از اشــعارش فعالیت خود را در زمینه ســرودن شعر و نمایش نامه نویسی و 
داستان نویسی شــروع کرد. اولین رمان تحسین شده برنهارد با عنوان «یخبندان» در سال 

۱۹۶۳ به  چاپ رسید و این شروع بیست وپنج سال نوشتن بی وقفه او بود.
در یکی از داستانک های مجموعه «مقلد صدا» با عنوان «اجبار درونی» می خوانیم: 
«مأموران آتش نشــان کرمس دادگاهی شده بودند؛ چون تشک نجات بازشده شان را در 
لحظه ای پس کشــیده و پا به فرار گذاشته بودند که فردِ خودکشی کننده، ساعت ها بود 
از لبه بیرونی دیوار خانه ای در طبقه چهارم در کرمس داشت پایینی ها را تهدید می کرد 

که می پرد پایین و خودش را می کشــد، واقعا هم پریده بود پایین. جوان ترین آتش نشان 
در برابــر دادگاه اظهار داشــت که خیلی ناغافل و از روی یک جور فشــار درونی عمل 
کرده و وقتی دیده اســت که فرد خوکشی کننده به تهدیدش جامه عمل پوشانده، پا به 
فرار گذاشــته بی آنکه تشــک نجات را ول کند. از آنجا که بین شش مأمور آتش نشانی 
او قوی ترین شــان بود، آن پنج نفر بقیه را هم همراه با تشــک نجات با خود کشــیده و 
برده است، آن هم درست در لحظه ای که فرد خوکشی کننده، یک دانشجوی شوربخت 
آن طور که در روزنامه نوشــته اند، روی میدان پایین خانــه ای که مدت ها محکم به آن 
چســبیده بود، ترکیده بود و هیــچ بعید نبود که خود آنها هم بــه زمین بیفتند و کم و 
بیش متحمل زخم های دردناکی بشــوند. دادگاهی که این مأمور آتش نشــانی، همان 
که به عنوان اولین نفر با تشــک نجات گریخته بود و همــان که چنان که آمد، قوی ترین 
و جوان ترین شــان بود، به عنوان متهم اصلی در آن محاکمه می شــد، توانست از متهم 
اصلی ســلب مسئولیت و مانند پنج مأمور دیگر آتش نشــانی کرمس، او را هم از اتهام 
تبرئه کند، اگرچه طبیعتا نتوانسته بود از بی گناهی او یقین حاصل کند. ده ها سال است 

که آتش نشانی کرمس اصلا مشهور است 
به بهترین آتش نشانی دنیا». پیش از این 
آثار دیگری از برنهارد به فارســی ترجمه 
شــده بود از جمله رمان «آشــفتگی» که 
دومین رمان برنهارد و از جمله آثار مهم 
او به  شمار می رود و اولین اثری است که 
از برنهارد به انگلیســی ترجمه شده و او 
را به مخاطبــان غیرآلمانی زبان معرفی 
کرد. برنهــارد در خارج از آلمان با همین 
رمان «آشفتگی» مشهور شد. تقریبا همه 
مشخصات ســبک نوشــتاری برنهارد را 
می تــوان در این کتــاب و به خصوص در 

نیمه دوم آن مشاهده کرد.

چهارشنبه
۱۸ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۶

پایان شرلوک هلمز
شرق: شــرلوک هلمز یکی از مشهورترین شخصیت های ادبیات پلیسی و جنایی اســت که در سلسله داستان هایی که سر آرتور کانن 
دویل نوشــته بود، حضور داشت. کانن دویل یک  بار و با نوشتن مجموعه  داســتانی با عنوان «واپسین کرنش او» تصمیم گرفت که به 
داستان های شرلوک هلمز پایان دهد اما پس از آن داستان های دیگری هم با محوریت این قهرمانش نوشت که «پرونده های شرلوک 
هلمز» نام داشــت و پس از آن برای همیشه نوشتن داســتان هایی با محوریت شرلوک هلمز را پایان داد. این دو کتاب اخیرا با ترجمه 
رامین آذربهرام در نشــر نیلوفر منتشــر شده اند. «واپسین کرنش او» مجموعه داستانی است از ســر آرتور کانن دویل که در اکتبر ۱۹۱۷ 
توســط جان موری، ناشر تمام داستان های شــرلوک هلمز، به چاپ رسید. زندگی نامه نویسان کانن دویل به این نکته اشاره کرده اند که 
او پس از چاپ مجموعه «واپســین کرنش او» دیگر قصد نداشت نوشــتن داستان های شرلوک هلمز را ادامه دهد اما در سال ۱۹۲۱ با 
تماشای فیلم هایی که از روی این داستان ها ساخته شده بودند تصمیم گرفت که ۱۲ داستان دیگر بر مبنای شخصیت های هلمز بنویسد. 
آن طورکه آذربهرام نوشــته، نخستین مجموعه از این فیلم ها را موریس الوی در سال ۱۹۲۱ برای کمپانی استال ساخت. این مجموعه 
شــامل ۱۵ اپیزود بود که هر اپیزود یکی از داستان های شــرلوک هلمز را تصویر می کرد. الوی در سال های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ دو مجموعه 
دیگر هرکدام در ۱۵ اپیزود بر مبنای داستان های شرلوک هلمز کارگردانی کرد. در تمامی این فیلم ها الی نوروود نقش شرلوک هلمز را 
بازی می کرد. خود کانن دویل به این فیلم ها علاقه زیادی نشان داده بود. به هر حال برخی معتقدند نیاز مالی هم در گرایش کانن دویل 
به ادامه نوشتن داستان های شرلوک هلمز بی تأثیر نبوده است. آن طورکه مترجم نیز توضیح داده، «واپسین کرنش او» مقدمه ای کوتاه 
به قلم دکتر واتسن دارند. دوست و همکار قدیمی کارآگاه مشهور در این مقدمه به خوانندگان اطلاع می دهد که هلمز همچنان زنده 
و ســرحال است ولی تصمیم به بازنشستگی گرفته چراکه از رماتیسم رنج می برد. در واقع این مقدمه واقعیتی مکتوم را تأیید می کند 
که برخی آن را در همان زمان حدس زده بودند و آن اینکه کانن دویل دیگر نمی خواهد داستان های شرلوک هلمز را ادامه دهد. او در 
واقع تصور می کرد که نوشتن این داستا ن ها او را از تحقیقات مورد علاقه اش درباره ماوراء الطبیعه و علوم خفیه باز می دارد: «سر آرتور 
اعتقاد داشــت که آنچه نام او را در آینده زنده نگاه می دارد کتاب هایی اســت که در زمینه روح و جهان باقی به رشته تحریر درآورده و 
داستان های شرلوک هلمز را نوشته هایی تفننی می پنداشت که خیلی زود از یادها می روند. البته در واقع درست برعکس شد. آثار سر 
آرتور درباره علم روح اکنون کاملا فراموش شده اند حال آنکه شرلوک هلمز نه تنها از یاد نرفت بلکه شهرت او روزبه روز فزونی یافت». 
«پرونده های شرلوک هلمز» آخرین مجموعه داستانی است که سر آرتور کانن دویل براساس شخصیت شرلوک هلمز نوشته است. این 
مجموعه شامل ۱۲ داستان است که در فاصله اکتبر ۱۹۲۱ تا آوریل ۱۹۲۷ در مجله استرند منتشر شدند. آن طورکه مترجم کتاب توضیح 
داده، در سال ۱۹۲۷ جان موری این داستان ها را در قالب کتابی به نام «پرونده های شرلوک هلمز» منتشر کرد اما ترتیب چاپ داستان ها 
را بر هم زد و آنها را به دلخواه خود مرتب کرد. در سال های بعد این کتاب توسط ناشران دیگری نیز منتشر شد اما همه آنها به ترتیب 
اصلی چاپ داســتان ها در مجله استرند وفادار ماندند. در سال ۱۹۳۳ دانشــگاه آکسفورد متن منقح و تصحیح شده ای از این کتاب را 
منتشر کرد که حاوی توضیحات و پانویس های مهمی به قلم ویلیام والاس رابسون بود. مأخذ ترجمه فارسی همین چاپ است اما طبق 
توضیح خود مترجم با دو تفاوت عمده: نخســت آنکه پانویس های متن آکســفورد برای خوانندگان انگلیسی زبان نوشته شده و نکات 
مجهول زیادی را برای آنان که انگلیسی زبان نیستند باقی می گذارد. مترجم در این مورد تصمیم گرفته که ضمن تکمیل پانویس های 
متن از روی منابع معتبر در موارد مبهم دیگر نیز توضیحاتی به صورت پاورقی به متن اضافه کند. تفاوت دیگر ترجمه فارسی با چاپ 
آکسفورد در تصاویر متن فارسی است. مترجم درباره این تفاوت نیز توضیح داده: «دوستداران شرلوک هلمز می دانند که سیدنی ادوارد 
پاجت نقاش و طراح برجسته انگلیسی برای نخستین  داستان های شرلوک هلمز که در مجله استرند چاپ می شدند نقاشی می کشید. 
نقاشــی های او به قدری در ترسیم فضای داســتان ها موفق بودند که پاجت تنها به خاطر آنها شهرتی بسزا یافت. وی برای نخستین 
مجموعه داستان های شــرلوک هلمز ۳۵۶ نقاشی ترسیم کرد که در چاپ های متعدد این داستان ها همواره زینت بخش آنها بوده اند. 
علاوه بر پاجت، هاورد ک.الکاک، آلفرد گیلبرت و فرانک وایلز نیز برای داســتان های هلمز در اســترند نقاشــی می کشیدند. الکاک در 
فاصله ســال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۶ ۵۰ نقاشی برای این داستان ها کشید و ۱۳ نقاشی آلفرد گیلبرت نیز در فاصله سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۲ 
داستان های هلمز در استرند را زیباتر کردند. مترجم نقاشی های این هنرمندان برای مجموعه پرونده های شرلوک هلمز را که در چاپ 
آکسفورد وجود نداشــتند، از چاپ های دیگر جمع آوری کرده و به متن داستان ها افزوده است». برخی منتقدان معتقدند داستان های 
مجموعه «پرونده های شرلوک هلمز» تفاوت هایی با دیگر داستان های هلمز دارند. مترجم نیز ضمن اشاره به این موضوع نوشته: «به 
اعتقاد پروفسور رابسون داستان های مجموعه پرونده های شرلوک هلمز با بقیه داستان های هلمز تفاوتی اساسی دارند. با یک نگاه به 
پیرنگ داستان ها پی می بریم که در آنها افراد مظنون یا گناهکاران از بیماری های جسمی یا روحی مختلف و شناخته شده رنج می برند 
و اغلب علاوه بر سیرت پلید، از صورتی ناخوشایند نیز برخوردارند. همین خصوصیت نشان می دهد که سر آرتور در نگارش اغلب این 
داســتان ها برای توصیف شــخصیت ها از تجربیات پزشکی خود استفاده کرده و با ترسیم دقیق فضای داستان و شخصیت ها توانسته 
حداقل برخی از داســتان ها را به سبک بدبینانه و هراس آور نوشته های اســتاد بزرگ ادبیات گوتیک؛ ادگار آلن پو، نزدیک سازد. هنگام 
نگارش این داستان ها سر آرتور از مرز ۶۰ سالگی گذشته بود، به اعتقادش به مسائل ماورایی روز به روز بیشتر می شد و پسرش کینگزلی 
را هم در جنگ بین الملل اول از دست داده بود. همه این عوامل در اینکه دیدگاهش نسبت به جوهره پاک انسانی و سرنوشت به تیرگی 
بگراید سهیم بودند». کانن دویل پس از نوشتن مجموعه  داستان «پرونده های شرلوک هلمز» داستان های این ابرقهرمانش را پایان داد 

و تا پایان عمرش در سال ۱۹۳۰ به نوشتن داستان هایی علمی- تخیلی در زمینه علوم ماوراء  طبیعی پرداخت.

امیر هاشــمی مقدم: انتشارات «خِردِ ســرخ» چند سالی است آغاز به 
انتشار مجموعه مردم نگاری هایی کرده که به تأیید دبیر این مجموعه، 
نهال نفیســی، انسان شــناس و عضو هیئت علمی دانشــگاه علامه 
رسیده باشد. نفیســی در آغاز این مجموعه مردم نگاری ها مقدمه ای 
نوشــته که در آن به آنچه این روزها در عنوان بســیاری از پژوهش ها 
به نام «مردم نگاری» می آید، انتقاد جدی دارد. به باور او در این آثار با 
وجود ظاهر کیفی شان، همچنان فضای پوزیتیویستی غالب است و از 
بنیان های مردم نــگاری که همان حضور درازمدت در میدان پژوهش 
و رابطه عمیق میان پژوهشــگر و میدان است، غفلت می شود. نتیجه 
کار مردم نــگاری هم به جــای آنکه در چارچــوب فصل های از پیش 
تعیین شده مقدمه، بیان مســئله، پیشینه پژوهش، چارچوب تئوریک، 
روش اجرا و... باشــد، بهتر است بر پایه محورها، موضوعات، مفاهیم 
و مضامین کلیدی پژوهش تدوین شــود. نفیســی تلاش دارد در این 
مجموعه مردم نگاری های منتشرشده از سوی نشر «خرد سرخ»، چنین 

آثاری را به خوانندگان عرضه کند.
«انگار لال شده بودم» یکی از همین دست مردم نگاری هاست که 
در واقع پایان نامه کارشناسی ارشد سپیده سالاروند در رشته مطالعات 

فرهنگی بوده (لازم به یادآوری اســت که روش مردم نگاری از رشته 
انسان شناسی به بسیاری از دیگر رشــته ها و حوزه های علوم انسانی 
و اجتماعی گســترش یافته). او در ایــن پایان نامه/ کتاب به وضعیت 
کودکان کار افغانستانی در دو نقطه می پردازد: خانه کودک در خیابان 
ناصر خســرو که به وضعیت کودکان افغانستانی کارگر در مغازه های 
عموما لوازم یدکی تهران می پردازد و گود زباله سعید در جاده تهران-

سمنان که کودکانش روزها به محلات تهران می روند و مواد بازیافتی 
را از سطل های زباله شهری جمع آوری می کنند تا شب به گود سعید 

بازگردند و آنها را تحویل صاحب کار بدهند.
سالاروند در این کتاب تلاش دارد تا حد امکان به جهان زندگی این 
کودکان نزدیک شــود و دنیا را از نگاه خود آنها به تصویر بکشد. شغل 
معلمی و آموزش غیررسمی به این کودکان باعث شده بود سالاروند 
حضوری مرتب (تقریبا هفتگی) در این دو مکان به عنوان میدان های 
پژوهشش داشته باشــد و همین فرصتی بود برای انجام مردم نگاری 
و اســتفاده از تکنیک هایی مانند مشاهده مشارکتی (از داستان خوانی 
و نقاشــی ســر کلاس ها تا فوتبال بازی کردن با این کودکان و پیگیری 
وضعیت آن دسته ای که توسط شهرداری، بهزیستی یا نیروی انتظامی 

بازداشــت می شــدند)، گفت وگوهای عمیق با آنان، بررسی وضعیت 
خانوادگی شان و... .

سالاروند بعدا مستندی به نام «گود» با همکاری آیدین حلال زاده و 
به تهیه کنندگی بهمن کیارستمی درباره کودکان زباله گرد افغانستانی 

در تهران ساخت که مرتبط با همین مردم نگاری است.
در ساختار کتاب، به جز «یادداشت دبیر مجموعه»، «سپاسگزاری» 
و «پیش درآمد»، نویســنده در دو بخش «خانه کودک ناصر خسرو» و 
«گود زباله» به توصیف میدان پژوهشــی پرداخته اســت. ســپس در 
هریک از شــش بخش اصلی کتاب بر توصیــف یکی از موضوعات و 
مفاهیم اصلی مردم نگاری اش متمرکز شــده اســت. بخش «مسیر» 
(خاطــرات و تجربیات تلخ هنگام ورود قاچاقــی و پرخطر به ایران)؛ 
بخــش «نام» (تغییر نام هایی همچون گل آقــا، جمعه گل، میرویس، 
مینارس، زِلمی و... که برای ایرانیان ناآشناست از سوی صاحبکاران این 
کودکان)؛ بخش «فوتبال: زبان مشترک» (به عنوان جذاب ترین موضوع 
برای کودکان کار افغانستانی)؛ بخش «سیاست» (تشریح سیاست های 
نامتعادل دولت های ایران در برابر مهاجران افغانستانی در چند دهه 
گذشــته)؛ بخش «بهزیستی» (توصیف ناهماهنگی ها میان بهزیستی 
که متولی این کودکان اســت با دیگر نهادها و ســازمان ها)؛ و بخش 
پایانــی «آرزو» (درباره فهم نادرســت ما ایرانیــان از مفهوم آرزو نزد 
کودکان کار افغانســتانی). نهایتا «سخن آخر» جای نتیجه گیری کتاب 

را گرفته است.
در سراســر کتاب نویسنده تلاش می کند نشان دهد این کودکان به 
سه دلیل «مهاجر غیرقانونی بودن»، «کارگر دون پایه» و بالاخره «سن 

پاییــن»، چندین لایه فرودســتی را هم زمان در ایــران تجربه می کنند 
(ص.۲۵). بنابراین ســالاروند خواســته با این مردم نگاری، صدای این 
کودکان فرودســت باشد. در این راه اما تلاش کرده به جای آنکه خود 
سخنگوی آنها شود، «اجازه دهد کودکان به عنوان سوژه های فعال و 
مطلعین کلیدی تفاســیر و افکار خودشــان را نمایش دهند، نه اینکه 

فقط بر تفاسیر بزرگان از زندگی آنان تکیه کنیم» (ص. ۳۳).
این کار پژوهشــی البته به نویســنده این فرصــت را داد تا نه تنها 
اطلاعــات و فهم عمیق تری دربــاره این کودکان بلکــه حتی درباره 
اطرافیــان آنها نیز به دســت آورد. برای نمونه اشــاره کرده «پیش از 
فعالیتم در این سمن فکر می کردم کسانی که به کودکان کار می دهند 
انســانی هایی بی رحمند که می خواهند از بچه ها بهره کشی کنند، اما 
واقعیت جور دیگری بود [...] صاحب کارهایی هم دیده  ام که با نگرانی 
بچه را برای ثبت نام آورده اند و گفته اند تا هر ســاعتی می تواند درس 

بخواند و بعد برود ســر کار. کســانی بوده  اند که 
وقتی بچه ها مریض شــده  اند، خرج درمانشان را 
داده اند و در دوران نقاهت بچه ها را به خانه های 
خودشان برده اند که در محیطی آرام تر استراحت 

کنند تا خوب شوند» (ص. ۵۶).
سالاروند به خوبی در این مردم نگاری توانسته 
به کودکان کار و جهان ذهنی آنها نزدیک شــود، 
وضعیت دشــوار زندگی آنان را به تصویر بکشد 
و البته بســیاری از کلیشه های ذهنی نادرست ما 
درباره آنان را به چالش بکشــاند. او در «ســخن 

آخر» می نویســد: «آنها هــم مثل همه ما دلشــان می خواهد وقتی 
ازشــان فیلم بگیریم که لباس مرتب پوشیده اند، که شعر می خوانند، 
که خوب دومینو بازی می کنند. حالا این خواسته شــان را باید بســط 
می دادم به کل پروژه، باید حواســم می بود که درد و رنج و ستم را در 
کنار خوشی هاشان ببینم، به اینکه خودشان می خواهند چه چیزهایی 
دیده و شنیده شود. هم زمان باید حواسم باشد که نوشته ام تأویل من 
اســت از این چند سال رفت و آمد مستمر با بچه هاِ که احتمالا روایتم 
برای همه شان مطلوب نیستِ، اما تلاش کرده ام اخلاقی و منصفانه 
باشد» (صص: ۷-۱۹۶). او با آنها زمان های زیادی را سر کرده، شریک 
غم و شادی های شــان شده و گاه فراتر از نقش یک پژوهشگر و بلکه 
به عنوان یک تســهیلگر اجتماعی و فعال مدنی، از حقوقشــان دفاع 
کرده اســت. همین باعث شــده این مردم نگاری رنگ و بوی انتقادی 
جــدی به خود بگیرد. شــاید همین زبان انتقادی بود که باعث شــد 
سالاروند در یازدهم مهرماه امسال دستگیر و به 
زندان اوین منتقل شود؛ درحالی که جای این افراد 

زندان نیست.
چاپ دوم کتــاب «انگار لال شــده بودم: یک 
مردم نــگاری از کــودکان کارگر افغانســتانی در 
تهران» اثر سپیده سالاروند، توسط نشر خرد سرخ 
در ۲۲۷ صفحه با قیمت ۳۹ هزار تومان منتشــر 
شــده اســت. برای خرید کتاب از طریق صفحه 
اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید. با اسکن بارکد زیر 

به برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب «انگار لال شده بودم»
یک مردم نگاری از کودکان کارگر افغانستانی در تهران

در سالمرگ محمدعلی جمال زاده

مانیفست تجدد ادبی
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